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Abstract  
This study, adopting a philosophical and mystical approach and employing an explanatory and semantic 

analysis method, addresses the question: Is the sovereignty of the people a conventional construct (iʿtibārī) or a 

real phenomenon (ḥaqīqī)? From the perspective of Ḥikmat-e Mutaʿāliya (Transcendent Philosophy) and ʿirfān 

(Islamic mysticism), it appears that the sovereignty of the people is a real phenomenon, not merely a construct. 

The primacy of the people over the state aligns with all types of precedence and succession—priority and 

posteriority—as discussed in Ḥikmat-e Mutaʿāliya. Likewise, in ʿirfān, the human being holds an exalted status 

and precedes all conventional collectives. Therefore, the people—being individual human beings—are anterior 

to the state, which is posterior. The formation and survival of the state depend on the people, rendering the 

latter ontologically prior. The types of precedence discussed in logic and philosophy include: precedence by 

nature (bi’l-ṭabʿ), by nobility (bi’l-sharaf), by time (bi’l-zamān), by essence (bi’l-dhāt), by causality (bi’l-

ʿilliyya), and by degree or rank (bi’l-martaba). In analyzing the relationship between people and the state 

according to each type, the people are prior, and the state is posterior. From the mystical perspective, too, the 

people are prior and served (makhdūm), while the state is posterior and in service (khādim). In ʿirfān, the 

human being is the sovereign of the order of creation. This sovereignty is derived from the Qurʾān, reasoned 

demonstration (burhān), and ʿirfān. Based on both theoretical and practical ʿirfān, the people are sovereign. 
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 1مردم پیشینی و دولت پسینی در حکمت متعالیه و عرفان

 بهرام دلیر

 ایران. و عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، قم، ؛پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ،گروه عرفاناستادیار، 
br.dalir@gmail.com 

 

 چکیده
پژوهش حاضر با رویکرد فلسفی و عرفانی و با روش تحقیق تبیینی و معناکاوی، به این سوال پرداخته که آیا سالار بودن مردم یک امر 

رسد که با رویکرد حکمت متعالیه و عرفان، سالار بودن مردم یک حقیقت و  ؟ به نظر میاعتباری است؟ و یا یک امر حقیقی است
اعتباری نیست. تقدم مردم بر دولت همسو با تمام اقسام ملاک و معیار تقدم و تأخر، سبق و لحوق در حکمت متعالیه است؛ همچنین 

ر جمع اعتباری است. لذا، مردم که آحاد انسانی است، نسبت به همسو با عرفان است، انسان در عرفان مقام والایی دارد و مقدم بر ه
تأسیس دولت و بقای آن به مردم بوده و مردم از این حیث مقدم بر دولت  دولت یک امر پیشینی بوده و دولت یک امر پسینی است.

 بالذات، ،بالزمان، بالشرف ،بالطبّع دُّم: تقعبارتند ازگیرند،  که در منطق و حکمت مورد بحث قرار می ییها انواع تقدماست. اقسام و 
ها دولت و مردم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، مردم پیشین بوده و دولت  . اگر با هر یک از اقسام تقدمبالمرتبه و یا رتبه ،بالعلیهّ

انسان سالار نظام آفرینش  اند و دولت پسین و خادم مردم است در عرفان، پسین است. با رویکرد عرفانی نیز مردم پیشین و مخدوم
 است. سالاری انسان مستفاد از قرآن، برهان و عرفان است. با رویکرد عرفان نظری و عرفان عملی مردم سالارند. 
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 مقدمه. 2

صاحبان قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران همچون مردان و  ادعاهای سیاسی توسط دولت
ملی و... معمولاا مستند و مستدل نبوده و نیستند. به این  سالاری دینی، عدالت، اعتدال، وفاق سازندگی، مردم

  یو بیشتر گفتار  های قرآنی، روایی، فلسفی، برهانی، منطقی و عرفانی بوده معنا که ادعاها غالباا فاقد پشتیبانی
کنند. در این مقاله تلاش شده است که  هستند تا برهانی؛ یعنی مدعیان، دلایلی بر ادعای خود ارائه نمی

سالاری دینی و مخدومی و تقدمی مردم نسبت به دولت طبق معیارهای سبق و لحوق، برهانی شده و با  مردم
م سیاسی، مردم را جدی بگیرد؛ زیرا رویکرد عرفانی نیز بدان پرداخته شود. پس بایسته و شایسته است که نظا

سالاری دینی،  خصوص در نظام سیاسی دموکراسی و مردم مشروعیت یک نظام سیاسی به مردم است. به
اند. کمااینکه قدرت  محور است و علت محدثه و مبقیۀ نظام سیاسی مردم روشن است که نظام سیاسی، مردم

، موضوع مقاله را یک امر بدیهی تلقی کنند و نیاز ندانند که های مردمی است. شاید برخی دولت نیز به پشتوانه
های سیاسی را مورد مطالعه قرار داد. به نظر  بدان پرداخته شود؛ ولی باید رفتار صاحبان قدرت سیاسی در نظام

بکشاند.  بودن موضوع مقاله را به چالش  رسد که رفتار صاحبان قدرت سیاسی و حکمرانان، امر بدیهی می
ها به مردم، نشنیدن صدای مردم  همراه منّت، تحقیر مردم، پاسخگو نبودن دولت های طلبکارانه، خدمت بهرفتار

کنند. یا ممکن است برخی  هایی هستند که اهمیت پرداختن به موضوع مقاله را دوچندان می و... همگی دال
ه یکی از معیارهای سبق و لحوق را سالاری را در راستای موضوع مقاله ندانند؛ ولی باید توجه کرد ک طرح مردم

توان سالار و غیرسالار دانست که وقتی سالاری مردم تکوینی شد، مردم سابق بر دولت و سالار بر دولت  می
 خواهد شد.

با رویکرد عرفان و حکمت متعالیه، مردم مخدوم و دولت، خادم مردم است. در حکمت متعالیه و یا در 
شده است؛ اما در حکمت، بحثی با عنوان انواع و اقسام تقدّم و تأخّر و معیار و عرفان، بحثی از عنوان مقاله ن

آیا دولت مقدم بر مردم است و یا مردم مقدم بر »تواند در این پرسش که،  ملاک سبق و لحوق وجود دارد که می
های منطقی  در کتاب کار آید. با توجه به انواع و اقسام تقدّم و تأخّری که در حکمت متعالیه و به« دولت است؟

توانیم با طرح سؤالی که آیا دولت مقدم بر مردم است و یا مردم تقدم بر دولت دارند؟ دولت و  آمده است، می
مردم است. فصل سوم  مردم را با هرکدام از انواع تقدم و تأخر، مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم. تقدم از آن

تفصیل، حقوق ملت را  به 45تا اصل  1ؤیّد این ادعا است. اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز م
فصل سوم قانون اساسی جمهوری توان اصطیاد نمود. در  برشمرده که از مجموع آن سالاری مردم را می

 است:  ، موارد زیر آمدهمربوط به حقوق ملت است که رانیاسلامی ا
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ت نیز است که همۀ مردم، یعنی همۀ مردم که ، شامل صاحبان قدرمردم در برابر قانون ۀحق برابری هم
مردم از حقوق مساوی، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و  ۀحق برخورداری هم بردار نیست. تخصیص

قانون از زن و مرد و  کسانی  تیحمانظر از هر گرایشی، بایستی برخوردار باشد و  انسان با قطع .نهایمانند ا
حق  اسلامی. نیمواز تیاقتصادی و فرهنگی با رعا اسی،یحقوق انسانی، س ۀمبرخورداری هر دو آنها از ه

از  تیحق مصون جان، مال، حقوق، مسکن و شغل. ت،یثیح  از جهت تیو مصون تیبرخورداری مردم از امن
حق  و تعرض. تیثیبرائت، منع شکنجه، منع هتک ح ،ییقضا تیو مصون تیحق برخورداری از امن تجسس.

انسان، آزاد آفریده شده است؛ محدودیت آزادی انسان  قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام. ان،یآزادی ب
 ها،تیاحزاب، جمع لیمانند تشک ،گروهی هاییحق برخورداری از آزادبرخلاف نظام تکوین است. 

حق  ند.کدام اینها دولتی نیست ؛ و هیچهاییمایهای اسلامی و راهپ و صنفی و انجمن اسییهای س انجمن
 اجتماعی. نیمأحق برخورداری از ت حق آزادی کار و شغل. .دیعقا شیو منع تفت دتییفکری و عق های یآزاد

حق انتخاب  .ازیحق برخورداری از مسکن متناسب با ن آموزش و پرورش. لیاز وسا گانیحق برخورداری را
حق  ها. گونه دادگاهنیداشتن اهای صالح و حق در دسترس  حق دادخواهی و رجوع به دادگاه محل اقامت.

 و... .  لیفرد برای انتخاب وک ییدر صورت عدم توانا لیوک نییشدن امکانات تع و حق فراهم لیانتخاب وک
است. حقوقی که در قانون اساسی آمده، با عرفان و فلسفه نیز  و خدادادی عییطب حقوقهر انسانی دارای 

کند که از حقوق تکوینی و تشریعی  امت انسان اقتضاء می؛ کر«کیست مولا آنکه آزادت کند»همسو است. 
خود محروم نشود. کرامت انسانی یک امر قرآنی، عرفانی و فلسفی بوده و حقوق یادشده در قانون اساسی در 

از دو  ء یشکدام است؟ دولت یا مردم؟ ملاصدار تقدم یک  راستای کرامت انسانی است. حال، تقدم از آن
است و یا مقدار متصل که یا دارای  ء شی تیکمّ یکی برحسب  بر دو قسم دانسته است:شیء را بر دیگری، 

را  رتبی و مکانیشود. انواع تقدم زمانی،  ، که هرکدام بیشتر باشد، بر طرف دیگر مقدّم میعدد منفصلدارای 
 د؛ که بنابر وجود،یابن ، که به وجود متقدّم و متأخّر معنا میحسب وجوددیگری بر توان در نظر گرفت. نیز می

(. مقالۀ حاضر درصدد 145ص ق:1145 رازی،ین شیصدرالدو ذاتی را خواهیم داشت ) یطبع، یسبق علّ 
بررسی این موضوع است که ملاک تقدّم و تأخّر را چه کمیّت در نظر بگیریم، چه وجود و یا هر ملاک و معیار 

 دیگری، مردم بر دولت مقدّم است.
گیری حکومت و حاکمیت، وجود سرزمین، مردم و دولت، امری ضروری است. باید توجه  در شکل

گیری دولت بودند و هستند و با اراده و اختیار  دهند، مردم قبل از شکل ها را مردم شکل می داشت که دولت
است. مردم، دولت  اند و دولت، دارای وجود اعتباری  دهند. مردم، دارای وجود حقیقی خود دولت را شکل می
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رسمیت نشناسند؛  بخشند و اگر مردم، دولت را به شناسند و مشروعیت می رسمیت می کنند، به را اعتبار می
ها هستند، در مکاتب فلاسفۀ مسلمان، جایگاه خاص  شود. مردم که انسان مشروعیت آن به چالش کشیده می

کنند،  ب فضیلت و اجناس و انواع فضایل دنبال میو رفیعی دارند. فلاسفۀ مشاء که کمالات انسان را در قال
رسد. نزد آنان چهار جنس اصلی و  معتقدند نفس آدمی با اتّصاف به آنها به کمالات استعدادی خود می

اساسی فضیلت عبارتند از: حکمت، عفّت، شجاعت و عدالت. عدالت نیز نتیجۀ تهذیب عقل عملی در 
دهد، بر مقتضای مصالح و منافع همۀ  حوزۀ حکمت عملی رخ می حوزۀ فردی و اجتماعی است؛ تا آنچه در

نوعان و انحراف جامعه از مسیر اعتدال شود  افراد جامعه باشد و نتیجۀ آن، ابتدا جلوگیری از ظلم و ستم به هم
و در ادامه، با ایجاد اعتدال بر قوای نفس و جامعه، مسیر تحصیل کمالات نظری و عملی و تخلّق به فضایل 

 (.115، ص1: ج 1441راد،  ی فراهم گردد )یوسفیعال
النفس اشراقی مسئله غربت نفس در این دنیاست؛ در اندیشه شیخ اشراق این باور  در حکمت اشراق، علم

رو، لازم  برد؛ از این سر می است که نفس انسان جایگاهی رفیع دارد و مادامی که در این دنیا است، در غربت به
، تا پیوستن به عالم نوری و رسیدن به مقام فنا برایش فراهم شود. در این صورت، است در سیروسلوک باشد

شود تا از مقام جبرئیل که منبع الهام و وحی است، بالاتر رود و همنشینی او با  این امکان برای او فراهم می
اشراق، انسان  (. انسان شیخ114، ص1: ج1441راد،  )یوسفی عقول بالاتر، تا همنشینی با خدا فراهم شود 

شناسی مکتب اشراق، سرشار از ذوق و برخوردار از  فلسفی و عرفانی است و نظام نوری وی و رویکرد معرفت
های انسان مکتب شیخ اشراق است. هرچه  ادبیات عرفانی است. انسان مکتب شیخ اشراق، دارای شاخصه

ی خواهد بود و دولتی را شکل خواهند خواه خواهی و فضیلت کمالات مردم اوج بگیرد؛ انتخابشان نیز کمال
گیری دولت به دست مردم باشد؛ پس دولت، امر پسینی و مردم،  یافته باشد. وقتی که شکل داد که دولت کمال

داد عرفان و حکمت متعالیه است؛ که انسان عاقل و عاشق  پیشینی خواهند بود. انسان مکتب متعالیه، برون
های  های مطلوب حکمت متعالیه انسان وهمی، تخیلی و تا عقلانی. انساناست و از انسان هیولانی و حسی، ت

ها با رویکرد   گیری دولت بوده و دولت ها و اوصاف انسانی حکمت متعالیه، قبل از شکل عُشّاقند. همۀ شاخصه
نظر گانۀ فلسفی از  سالاری، مولود انتخاب مردمان و امر پسینی هستند. به هرحال، مردم در مکاتب سه مردم

ترین صنع  گیری حاکمیت، امر پسینی است. در عرفان، انسان بزرگ بوده و دولت و شکل  وجودی، امر پیشینی
الهی است. صورت آدمی، نهاد و بافت و تاروپود انسان، صنع حضرت حق است. انسان بماهو انسان موجود 

ها در کنار هم، یک ملت را  انها نیست. وقتی این انس تک انسان جز تک اشرف نظام آفرینش است و ملت به
یابد؛ زیرا اطاعت جمعی، اطاعت حضرت  شود؛ بلکه فزونی نیز می تنها اشرفیت کاسته نمی دهند، نه شکل می
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اعَةُ مَعَ الْجَمَاعَة»کند:  حق که بسیار مهم است را دوچندان می مَا الطَّ (. 548، ص8ق: ج1440،  نییکل) «إِنَّ
مردم است و ملت، سالاری خود را از حضرت حق دریافت کرده است؛  دست خدا و یاری حضرت حق از آن

 یعنی سالار آفریده شده است.

 سالاری مردم. 1

کنند. افلاطون در کتاب  جا می دهند و قدرت را جابه دهند، دولت را تغییر می مردم دولت را شکل می
های متعددی  ز مردم و ملت، برداشتاند. ا سالاری پرداخته ، به مردم«سیاست»و ارسطور در کتاب « جمهور»

شویم؛ برداشت سیاسی، برداشت فرهنگی و سومی، جامعی از سیاسی  آور می شده است که سه برداشت را یاد
و فرهنگی است. ملت در برداشت سیاسی، مجموعۀ کسانی هستند که در درون نظم سیاسی والاتر از قوم و 

آورد و احساس  نظمی مصلحت مشترکی در بین آنها پدید میکنند. در نتیجه، وجود چنین  قبیله زندگی می
دهد. در برداشت دوم که فرهنگی است، برخی  وظیفه و وفاداری مشترکی نسبت به آن نظم شکل می

دانستند.  ملت می ۀدهند نویسندگان آلمانی مثل توفالیس و فیخته عوامل فرهنگی و زبان را عامل اصلی تشکیل
ها. ویژگی مهم  ها تقسیم شده است و نه به حکم وجود ملت م طبیعت، میان ملتبه نظر آنها بشریت به حک

ها و تاریخ و فرهنگ مشترک هر قوم است.  ها، نمادها، افسانه سنّت ۀهویت ملی، زبان است که دربرگیرند
حال،  رود و در عین سیاسی و فرهنگی بالا فراتر می ۀتری است که از حد دو نظری برداشت سوم، برداشت جامع
کند. بر طبق برداشت سوم، ویژگی ملت را نباید در هویت قومی و فرهنگی یافت.  ویژگی آن دو را هم حفظ می

های فرهنگی لازم است. وجود چندین قومیت در درون یک دولت، نباید  برای تکوین هویت قومی، ویژگی
د که ملت در یک نظم رس (. به نظر می225-221: ص1185مانع تشکیل هویت ملی شود )علی بابایی، 

شود؛ و لکن، مردم، بار معنای سیاسی ملت را ندارد. در این  سیاسی و در درون سیستم سیاسی معنی می
گیرد. مردم از نظر وجودی نسبت به دولت  ها شکل می تک انسان دانیم که از تک مقاله، مردم را امر وجودی می

خاطر اصالت  دهد و به ، آنان را در کنار هم قرار میو نظام سیاسی، یک امر پیشینی است که نیازهای مدنی
آیند و در  نیازهایی که دارند برنمی تنهایی از پَس گیرند. یعنی هرکدام به نقصانی که دارند در کنار هم قرار می

گیری نظام  کنند. پس مراد از مردم در این مقاله، قبل از شکل کنار هم، مجموعۀ نیازهای انسانی را تحصیل می
 گیرد.  یاسی است. چون نظام سیاسی به اراده و انتخاب مردم شکل میس

اند: سپهسالار، سپهبد، مهتر چند کس، نقیب، آنکه دارای شغلی بزرگ و  سالار را در لغت چنین معنا کرده
معنای  اختیار، خداوند، حاکم، والی، کشاورزی که وابسته به صحرا است. و نیز به منصبی رفیع باشد، صاحب
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(. سالار به صفات ممتاز و برجسته در نوع خود: با 404: ص1188خورده، پیر، شیخ، کهن، کهنه )معین، سال
این کار نشان دادی خیلی سالاری، ماشینش خیلی سالار بود. آنکه ریاست گروهی را برعهده دارد، بزرگ؛ 

شناسان  ر که لغت( و معانی دیگ1111، ص2: ج1181مهتر: سرکرده و سالار این جماعت و... )انوری، 
خصوص وقتی که  اند. اما مراد از سالار در مقالۀ حاضر، همان معنای تقدم و پیشینی و بزرگی است؛ به گفته

مردم را علت محدثه و مبقیۀ دولت و نظام سیاسی بدانیم و دولت را یک امر پسینی و معلول مردم تفسیر کنیم. 
اند؛ اما ملت و مردم که  شاهان و رهبران را سالار دانستههای لغت، صاحبان قدرت مثل  جالب اینکه در کتاب

اند. در این مقاله بر این باوریم  اند به سالاری، توصیف و معنا نشده این قدرت را به صاحبان قدرت واگذر کرده
 اند. حتی از نظر سیاسی نیز، که مردم برای سالاری، سزاوارتر از دولت هستند؛ زیرا مردم، سالار آفریده شده

صاحبان  رسند؛ سالاری از آن قدرت می خصوص در جوامع دموکراسی که صاحبان قدرت با آرای ملت به  به
ل و صاحب قدرت سیاسی، وکیل نوعی ملّت، موکّ  رسانند و به آراء است که با آرای خود یکی را به قدرت می

بودن مردم بر  ی، تقدم و پیشینی ل، مقدم بر وکیل است. از نظر منطقی و فلسفاست. روشن است که موکّ   ملت
خصوص که مردم،  باشد؛ به ه میرتبالا بیبالمرتبه و ، هیبالعل ،بالذات ،بالزمان ،بالشرف ،بالطّبع دولت، تقدم

 وجود پیشینی بر دولت دارند. 
 یافتۀ فلسفه مشاء، إشراق و یمانی است؛ که توانسته بین برهان، عرفان و قرآن جمع حکمت متعالیه، تکامل

حکمت  ازیالامت به ما ۀشیاگر رکند که عرفان، برهان و قرآن از هم جدایی ندارند.  بزند و بر این امر تأکید 
و نیز تأثیری که عرفان  دیرس میطور قطع به اصالت وجود خواه هب ؛میدنبال کن یمکاتب فلسف ریرا با سا هیمتعال

میّز فصل م هیها از حکمت متعال از خوانش یبعضهمانطور که الدین بر این مکتب گذاشته است.  نظری محیی
 «تیاصالت وجود و اعتبار ماه» ۀطرح مسئل ی را،و اشراق یمشائ یفلسف یها نظام ریاز سا هیکمت متعالح

 گریاز د یدمآ زیّ ست که فصل مما او ۀاز نفس ناطق یناش ،انسان یها یژگیو ۀهم نکهیاند، کماا دانسته
و  تیاز طرح اصالت وجود و اعتبار ماه یرا ناش هیحکمت متعال یها یژگیتمام و ،تیعبود؛ است واناتیح
 تیدانسته که موفق یدیکل وجود را شاه التاص ۀمسئل یو داند؛ یآن در ابواب گوناگون فلسفه، م یریکارگ به

داند.  (. حکمت متعالیه، انسان را سالار تکوینی می18ص :1181 ت،یعبود) با آن بوده است نیالمتأله صدر
های آفرینش او است؛ یعنی  اند و سالاری انسان از ویژگی آملی، مردم، سالار خلق شده در نظر علامه جوادی

 سالاری مردم، یک امر اعتباری و اعطایی دولت نیست. 
 یبه دست و یاله ۀژیمانت وبلکه ا ؛که چوب حراج بر آن بزند ستیمؤمن ن یاکتساب یۀعزّت، سرما»

پارسا باشد:  یدار فات امانتفراتر از تصرّ  دیفات مؤمن نباست و تصرّ ا به دست خدا یامانت نیچن اریاست. اخت
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و لله العزة و  :قولیالله عزّوجلّ  مع. أما تسلاا یذل کونیأن  هیإل فوّضیالمؤمن أمره کلّه و لم  یإن الله فوّض إل»
 یاسیدر نظام س یو دموکراس یسالار مردم ن،ی. بنابرا«لاا یذل کونیو لا  زاا یعز کونیفالمؤمن  .نیلرسوله و للمؤمن

مردم  یآرا ،یشرط نیو در چارچوب شرع باشد و با حفظ چن نیقابل قبول است که بر محور د یاسلام، زمان
که نینه ا ؛است یشرع حرام ،گذاشتن آن رپایکردن و ز نقض ،رو نیآورد. از ا یم یشرع دتعهّ  ،حاکمان یبرا

: 1181آملی،  )جوادی« دیشمار آ به یاخلاقریکار غ کیف از آن محض باشد و تخلّ  یقرارداد عرف کی
(. عزت مردم و سالاری آنان یک امر اعتباری نیست؛ احترام و حفظ و حراست از آرای مردم، دارای 41ص

ی است، ت اسلامکتاب و سنّ  یۀپا بر را که رانیا یاسلام یقانون نظام جمهورالزام شرعی است. وی 
(. به هرحال، اگر مردم سالارند؛ بر دولت و 128، ص44: ج 1112 آملی، داند )جوادی ی مینید یسالار مردم

 حکومت سبقت دارند.

 پیشین بالطبع  .1-2

ر تقدم بالطبع در مقابل بالوضع است. مردم، نسبت به دولت تقدّم بالطبع دارند؛ یعنی بالطبع، مردم ب
بر  1عدد تقدم های به  با مثال م بالطبعتقدّ  اند. در فرهنگ و اصطلاحات ملاصدرا، دولت مقدّم و امر پیشینی

طور  لاصدرا به، بیان شده است. موان بر انسانیوان و حیم جسم بر حولی بر صورت و تقدّ یه، تقدّم 5عدد 
 ،گریبالطبع نباشد و د اگرچه ذاتاا  ؛بالطبع باشد ب در آنیکی آنکه ترتی :داند ها را دوگونه می مانواع تقدّ  ،کلی
مانند تقدم  ،ز و مکانندیکه در اموری جاری است که دارای ح ؛ب در آن به اعتبار وضع باشدیمی که ترتتقدّ 

م مانند تقدّ  .ب در آن بالطبع استینوع اول است که ترت ، ازم بالمرتبهتقدّ  .وان بر انسانیوان و حیجسم بر ح
 ،ان معکوس شودیاگر محراب مبدأ فرض شود و در تقدم بالمرتبه روا باشد که جر .جماعت صف اول نماز

است  ن و خطوط بر مثلثیم واحد بر اثنم بالطبع مانند تقدّ تقدّ  ،کلام ۀر شود و بالعکس. خلاصمتأخّ  ،ممتقدّ 
تا یک است. گیرد، چون عدد دو، تکرار دو (. واحد اگر نباشد، عدد دو شکل نمی122ص :1101 )سجادی،

گیرد؟ مسلّماا پاسخ منفی است و  طور طبیعی اگر مردم و ملتی وجود نداشته باشد، آیا دولتی شکل می حال، به
سالاری و نه حکومت  تا مردمی نباشند وجود دولت، سالبه به سلب محمول خواهد بود. البته با رویکرد مردم

بایستی حتماا  گیرد، حتی حکومت دیکتاتور، میرسد که هر حکومتی بخواهد شکل ب دیکتاتوری. به نظر می
گیری دولت، وابسته به وجود مردم است؛ که اگر مردمی  دارای سرزمین، مردم و دولت بوده باشد و نیز شکل

اند و  ای خواهد بود. طبق تقدّم و تأخّر بالطبع، مردم جلوتر از دولت نباشند، بحث از دولت، بحث بیهوده
طور طبیعی، مردمان قبل از حکمرانان، دارای  و مردم، علت وجود دولت هستند. به علت است سالاری، از آن
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 کنند. اند و وقتی به ضرورت وجود دولت اذعان کنند، آن را تأسیس می هستی

  بالشرفپیشین . 1-1

ست؛ که در نا بر ناتوان و پارسا بر ناپارسا و فاضل بر مفضول ا دانا بر نادان و توا مدّ مانند تق ،شرفلم باتقدّ 
ذِینَ لایَعْلَمُونَ » خدای سبحان فرمود:عالم بر جاهل  تقدّم ذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّ  ایآ»(؛ 1)الزمر،  «هَلْ یَسْتَوِي الَّ

طور قطع، دانا تقدّم بالشرف بر نادان دارد. امر حقیقی،  به«. کسانند؟ی ،دانند دانند و کسانی که نمی کسانی که می
ها آمدند و رفتند و در  اعتباری دارد و مردم، یک حقیقت است. در طول تاریخ، چقدر دولتشرافت بر امر 

زمان معاصر، چندین دولت عربی فروپاشید؛ اما مردمان ماندند و دولت دیگری را رقم زدند. پس، امر ماندگار 
گیری دولت هستند و  فرض که مردم، علت شکل خصوص با این پیش به امر غیرماندگار، تقدّم بالشرف دارد. به

گیری دولت هستند و هم  شرافت علت بر معلوم، از بدیهیات است. در جوامع پیشرفته، مردم، هم علت شکل
کنند. دولت،  علت ماندگاری دولت؛ کسانی که درپی کسب قدرت سیاسی هستند، ابراز نیاز به آرای مردم می

از انحاء »نویسد:  اند. شهید مطهری می ام آفرینشمحصول قرارداد است، اما مردم، دارای واقعیت و اشرف نظ
ا یر است یا قوه خیشود: آ مطرح می« ر و شرّ یخ» ۀنجا قهراا مسئلیاست. در ا« تقدم بالشرف» ،گر تقدمید

 ،وهت. قسیتی در قوه نیریچ خیاز قوه است و ه ،ریخ تیباا در حد وضوح که فعلین امری است تقریت؟ ایفعل
طور که در  بلکه همان .ت داشته باشدیرینکه بذاته خیت خودش است، نه ایتبع فعل به ،باشدتی داشته یریاگر خ

ت محض یشود. اگر در عالم، فقط فعل دا مییها پ شه از قوهیها هم تیاثبات شده است، شرّ  ر و شرّ یباب خ
 (.551، ص11: ج1100)مطهری، « ی در عالم وجود نداشتبود، شرّ  ای نمی چ قوهیبود و ه می

طور قطع، قبل از اینکه دولتی شکل بگیرد، مردم بالفعل بودند و  حال آیا دولت، بالقوه است یا ملت؟ به
 بالفعل دولت بالقوه بوده است؛ پس وجود بالفعل، تقدم بالشرف بر وجود بالقوه دارد و سالاری از آن

ی بر همۀ امور دارند. شناسی، که خلیفۀ حضرت حق هستند، شرافت تکوین است. مردم با رویکرد انسان
نوعی  شناسی و خداشناسی، همسوی یکدیگر بوده و به شناسی، راه شناخت خداوند است و علوم انسان انسان

موجود  ینجانش رایست؛ زا مرهون خلافت او ،کرامت انسان»نویسد:  اند. علامه جوادی می دارای وحدت
 ،لذا .ستیانسان نریغ ۀباشد، بهر یخلافت اله یۀکه از ناح یکرامت نیاز کرامت برخوردار است و چن میکر
معروف  ثیحد نیممتاز، هم رینشده است و آن تعب گریموجود د چیه ۀانسان شده، دربار ۀکه دربار یریتعب

خلافت  نیست و اا خدا ۀفیاز آن جهت که خل یشناخت جان آدم رایاست؛ ز« عرف ربه دمن عرف نفسه فق»
 یبه شناخت خدا خواهد شد و اگر به شناخت خداوند منته یحتماا منته ،ینه قرارداد ، واست ینیتکو زین
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شناخت آنها از جهت امکان  گر،ید یشناخته نشد. اما موجودها یخوب شود که انسان به ی، معلوم منشد
شناخت  ایاز لحاظ حدوث، حرکت، نظم و مانند آن، موجب معرفت وجود خدا  زیو ن یامکان فقر ای یماهو
بر  در عرفان، شناخت سیاست مبتنی (.54: ص1188آملی،  )جوادی« ستا خدا یف کمالاز اوصا یوصف
 اند.  هم تنیده شناسی نیز به النفس با هستی النفس است و حتی علم علم

بر علم به نفس انسان است. طبق دیدگاه آنان، نفس،  الصفا نیز مبتنی خاستگاه سیاست در اندیشۀ اخوان
شونده( است. بنابراین، سیاست و تدبیر، اساساا از امور مربوط  سوس )سیاستگر( و جسد، م سائس )سیاست

داری  (. امام علی)ع( نیز در حدیثی که موضوع رسالۀ آئین مملکت124ص :1181به نفس است )ولایتی، 
دهد، ابتدا باید تعلیم نفس خویش کند،  کس که خویش را بر مردم امام قرار می آن»شده است، بر آن است که 

(. حکمای اسلامی، همین روش را در سیاست نیز 182: ص1111 )فدایی مهربانی،« یش از تعلیم دیگرانپ
بن ابراهیم سلماسی  اند. مثل حسن ای برای سیاست مدینه در نظر آورده اند و سیاست نفس را مقدمه کار بسته به

اول، سیاست خاص، و دوم، »است: ، سیاست را به دو نوع تقسیم کرده «الخاصة و العامه  السیاسة»که در 
سیاست عام است. اما سیاست خاص، آن است که تدبیر نفس خود کند بر قانون شرعی و عقلی و سیاست 
عام، آن است که تدبیر خانه و فرزند و اهل خود، راست بداند و چون در آن کامل باشد، به مرتبه خود سیاست 

(. مردم در 182ص :1111)فدایی مهربانی، « ت بتواند داشتنشهری و خَلقی بداند کردن، و میان آن شهر راس
شناختی قرار دارند؛ ولی دولت در ذیل علوم سیاسی است. شرافت علوم به یکدیگر به  ذیل علوم انسان

شناختی بر علوم سیاسی برتری دارد. پس مردم نسبت به دولت،  موضوعاتشان است و موضوع علوم انسان
 .پیشینی و دولت، پسینی است

 بالزمانپیشین . 1-1

های  در عرفان، زمان امر وجودی است و لذا، زمان در جهان واپسین ازجمله شاهدان است. اینکه در گزاره
دینی به نماز اول وقت تأکید شده است به این علت است که زمان، امر وجودی است و ملاک در تقدّم و تأخّر 

: 1111زند )ملاصدرا،  ، مثال میتقدّم امروز بر فردا بهتقدّم بالزمان، بالزمان، خود زمان است. ملاصدرا برای 
ها و مباحث فلسفی و عرفانی، زمان وجود مردم مقدم بر زمان وجود دولت  (. فارغ از اشکال و جواب120ص

ودند ای از زمان در سرزمینی مردم ب بسا در برهه است و مردم بنابر ملاک تقدّم زمانی، مقدم بر دولت است. چه
مثل تقدم عدم  ؛میتقدم زمانی دار»نویسد:  و لکن دولت شکل نگرفته بود. شهید مطهری در تقدم بالزمان می

ما که در قرن  ء. مثلاا  ن شییائی که همزمان با عدم قبلی او هستند بر وجود ایهر حادثی بر وجودش و تقدم اش
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زدهم یزدهم موجود بودند. در قرن سیکه در قرن سم از مردمی یمتأخر ،میا وجود آمده چهاردهم متولد شده و به
ن است که قبل و بعد با یا ،شود ده میینام« تقدم زمانی»ت که ین نوع قبلیت ایخصوص م.یما معدوم بود

« اجتماع در وجود داشته باشد ،گر امتناع اجتماع دارند، محال است که قبل بما أنه قبل با بعد بما أنه بعدیکدی
سالاری  اند؛ اما دولت حدوثش با رویکرد مردم دولت و مردم هر دو حادث  (.24، ص15: ج1100 )مطهری،

الله است و زمانی که مردم  شوند؛ مردم، حادث به خلق به ارادۀ مردم است و مردم، موجب حدوث دولت می
 بسا از دولت خبری نبود. بود چه

  بالذاتپیشین . 1-8

که تقدّم  م علت تامه بر معلول خودشمثل تقدّ بر معلول دارد، ه یا تقدم بالعلیم بالذات تقدّ هر علت تامی، 
فرض که مردم را علت  خصوص با این پیش بالذات است. حال، چون مردم ذاتاا جلوتر از دولت است، به

نویسد که  گیری دولت بدانیم، مردم تقدم بالذات نسبت به دولت خواهند شد. ملاصدار در شواهد می شکل
شود؛ مگر به حق. تقدّم زمانی و تأخّر زمانی هم به وجود  قدّم و نیز متأخّری، متأخر نمیهرگز متقدّمی، مت

الله در طول این تقدّم و تأخّر از مقولۀ  حضرت حق است و ما سوی حقیقی است، تقدّم ذاتی و حقیقی از آن
است؛ ولی تقدّم و تأخّر  بودن وجود، تقدّم و تأخر در هستی، ذاتی و حقیقی گیرد. بنابر اصیل تشکیک قرار می

(. 412-414ص ،5 ج:  ق1410 رازی، ین شیصدرالد در ماهیات، تقدّم و تأخّر عَرَضی و اعتباری است )
دولت و مردم را چه امر وجودی بدانیم و چه امر ماهیتی و تقدّم و تأخّر را به هریک از انواع و اقسامش بگیریم، 

تقدم بالذات مردم بر دولت، جای تردید ندارد. متقدّم بر متأخّر، پیشین به هر فرضی، مردم بر دولت تقدّم دارد. 
 و سالار است.

 بالعلیهّ پیشین . 1-5

ت، علت قوه یا فعلیآشهید مطهری در رابطه با اینکه  د بر حرکت مفتاح.ی، مثل تقدّم حرکت هیتقدّم بالعلّ 
ز در باب ماده و صورت مطرح یو ن بحثی که فلاسفه در باب علت و معلولبه ت؟ یا قوه علت فعلیاست 

 یعنی هر صورتیاست؛ « کة العلةیشر»صورت برای ماده » :ندیگو در آنجا می د؛ فلاسفهکن میاشاره  ،کنند می
ان علت و یان صورت و ماده، به وجهی نسبت میاست. پس نسبت م« جزء علت» ۀخود به منزل ۀبرای ماد

تواند وجود داشته باشد. اگر  نمی  محض ۀت وجود دارد و قویلك فعیشه در پناه یای هم معلول است. هر قوه
موجود است.  «الف»ت یو در پناه عل «الف»ت ین قوه در ضمن فعلیهست، ا «ب»قوه  «الف»م در ییگو می

ای  ن قوه است. پس هر قوهیعلت ا ۀبه منزل «الف»ت ین قوه وجود نداشت و فعلینبود، ا« الف»تیپس اگر فعل
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ن قوه، نسبت علت به معلول و به یت به ایت وجود دارد که نسبت آن فعلیك فعلیت و در پناه یك فعلیهمراه 
« هیتقدم بالعل»ن نظر بر قوه یت از ایبه معلول است. پس فعل« کة العلةیشر»ا ی« جزء العله»گر نسبت یر دیتعب

وۀ دولت است؟ به نظر (. حال آیا دولت، قوۀ مردم است و یا مردم، ق551ص ،11 ج: 1100)مطهری، « دارد
نوعی مردم تقدّم بالعلیه و  بودن دولت در فعلیت مردم است؛ پس به مردم است و بالقوه  آید که فعلیت از آن می

م با متقدّ داشته باشد؛ ة یتقدم بالعل اینکه مردم بر دولت گیری دولت، بنابر  ی بر دولت دارد. بعد از شکلتقدّم علّ 
اش به وجود معلول است.  علت در وصف علیت ستند.یگر منفك نیکدیر از م و متأخّ ت دارد و متقدّ یر معمتأخّ 

که در  اند كیه و تقدم بالشرف هرکدام نوعی تشکیتقدم بالزمان، تقدم بالرتبه، تقدم بالطبع، تقدم بالعل
نیز  بالجوهرتقدّم  از تقدّم بالعلیه به تقدّم بالذات و نیز .اند تفصیل بدان پرداخته های فلسفی و منطقی به کتاب

توان از مردم به جوهر بودن تعبیر کرد و از دولت به عرض؛ و تقدّم جوهر بر  اند. به هرحال، می تعبیر کرده
 عرض در حکمت متعالیه بدیهی است. جوهر بر عرض سالار است.

 بالمرتبه  پیشین. 1-6

دارد، به این صورت که یک مبدأ موجود و یا مفروض را در  ملاصدرا برای تقدّم و تأخّر بالمرتبه، بیانی می
تر باشد، او تقدّم بالمرتبه دارد. همانطور که  گیریم، هرکسی که به آن مبدأ موجود و یا مفروض نزدیک نظر می
بندی به طبع باشد و  یکی اینکه ترتیب در رتبه شود که بغداد قبل از کوفه است و این بر دو قسم است، گفته می

دومی که به و  ؛نسانا بروان یوان و حیح برتقدم جسم دیگری به اعتبار و قرارداد باشد، رتبه به طبع باشد، مانند 
های بعدی؛ وقتی که مبدأ را محراب قرار  سر امام جماعت بر صف پشتتقدم صف قرارداد و اعتبار باشد، مثل 

جا شوند، یعنی مقدم متأخر شود. مثلا اگر  صحیح در تقدم بالمرتبه اعتباری متقدم با متأخر جابهدهیم که  می
 ،1 جم: 1181رازی، ین شیصدرالدشود ) مبدأ را درب مسجد قرار بدهیم، صف آخر بر صف اول مقدم می

ود؛ چون ملت در تقدم بالمرتبه را اگر بالطبع بدانیم، تقدم ملت بر دولت، امری بدیهی خواهد ب (.521ص
کند و به طبع، علت مقدم بر معلول است. اگر تقدم بالمرتبه را با اعتبار  ایجاد دولت نقش علیت را ایفا می

کند و اعتبارکننده بر اعتبارشده تقدم بالمرتبه دارد. مرتبۀ  بدانیم، این ملت است که دولت را اعتبار می
 ای وجود ندارد.  شد، در واقع اعتبارشدهاعتبارکننده مقدّم است که اگر اعتبارکننده نبا

 پیشینی مردم و عرفان . 1

و شناختن و  یشناخت و دانستن بعد از نادان یمعن لغت به در :سندینو یعرفان م یلغو یکاوان در معنا واژه
کشف و شهود است. عرفان، مفهوم  قیبه طر اءیاش قیحقا افتنی ، است و به مفهوم خاص یمعرفت حق تعال
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ف و عرفان به قول تصوّ  نینسبت ماب ،گریبه عبارت د .شود یم زیها ن نحله ریف و سااست که شامل تصوّ  یعام
ف را دانند و تصوّ  میف تصوّ  یو ذهن یعلم ۀعرفان را جنب یبعض وجه است. من صعموم و خصو ،انیمنطق

ان سیاسی و یا فلسفۀ سالاری در عرفان، مربوط به عرف (. بحث از مردم1185 ن،یگوهر)عرفان  یعمل ۀجبن
تر از فلسفه است. عرفان  عرفان سیاسی است. البته سالاری انسان در عرفان نظری و در عرفان عملی، روشن

بیند.  حال که به ظاهر توجه دارد، به باطن نیز عنایتی ویژه دارد و ظاهر و باطن را در پیوند هم می سیاسی در عین
ری، دارای باطنی است. در ظاهر و باطن، مردم وجود پیشینی دارند. هر باطنی در ظاهر نمود دارد و هر ظاه

کنند با هر دو رویکرد، وجود حقیقی بر وجود اعتباری، وجود  عرفان را که به عرفان نظری و عملی تقسیم می
پیشینی دارد. مردم دارای وجود حقیقی و دولت، یک امر اعتباری است. پس دولت نسبت به مردم وجود پسینی 

پردازان سترگ و دانشمندان بزرگ در بین مردم  د. با توجه به اینکه اکثر نخبگان و مخترعان بزرگ و نظریهدار
هستند و انسان کامل در عرفان که جایگاه و اهمیت خاص دارد نیز در بین مردم است؛ دانشمندان، نخبگان، 

گیرد. حال آیا  نسانی خود را از مردم میاند؛ دولت نیز نیروی ا پردازان و واصلان، سالاران حقیقی هستی نظریه
ترین بحث دانش عرفان بعد از خدا و اسماء و صفات الهی،  سالاری از آن دولت است؟ و یا از آن مردم؟ مهم

الله و  ورزد. در رویکرد عرفانی، انسان مظهر حضرت حق، خلیفه انسان است و بر انسان، اهتمام خاص می
تجلی تامّ حضرت حق است و اگر انسان نبود؛ مظهر و تجلی اَتَمّی برای  است. انسان الله  مسجود ملائکه

طریق اولی  حضرت حق نبود؛ پس انسان سالار نظام آفرینش است. انسانی که در نظام تکوین سالار است، به
 اهد بود. ها و نبایدها نیز خو ها، سالار در باید ها و نیست سالار در نظام تشریع خواهد بود؛ یعنی سالار در هست

اسماء،  ثیعرفان، علم به خداوند سبحان از ح فیتعر :سدنوی یعرفان م یاصطلاح یدر معنا ،یصریق
 قتیرجوع آن به حق ۀعالم و نحو قیعلم به حقا زیصفات، مظاهر او، احوال و احکام مبدأ و معاد است و ن

و در  یجزئ ودیق ینفس از تنگناها ییرها یاست و شناخت راه سلوک و تلاش برا یکه ذات احد یواحد
مسائل عرفان  ،یصریق فیاساس تعربرآن.  یبرا تیّ وصف اطلاق و کل شیدایوصول به مبدأ نفس و پ ،تینها
؛ ظاهر اسماء و صفات انیب؛ ( آن ینزول ریربط عالم به حق و س کثرت ) شیدایپ یچگونگ :قرار است نیاز ا

که مورد چهارم به  ؛( سلوک بازگشت ) یچگونگ؛ ( عالم یصعود ریس بازگشت کثرت به وحدت ) ۀنحو انیب
د ب. موحّ  ست؟،یچ دیالف. توح :کند یبحث م یاساس ۀمسئل وددربارۀ  ،مربوط است. عرفان یعرفان عمل

(. سالاری مردم را از عرفان نظری 0ص: 1120 ،یصریقهای انسان است ) ؛ که موحّد بودن از ویژگیست؟یک
ها خادم و مردم مخدومند و دولت،  توان اصطیاد کرد. با رویکرد عرفانی، دولت احتی میر و عرفان عملی، به
 خادم مردم است.
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 یعرفان نظرپیشینی مردم و . 8

 نظری عرفانپردازد.  های عرفانی که سزاوار دانستن است، می دنبال شناخت بوده و به گزاره عرفان نظری به
ولی  ،بخش مانند فلسفه است نیعرفان در ا .جهان و انسان است خدا و ریتفس یعنی ی،هست ریمربوط به تفس

 با فلسفه دارد ازجمله: هایی تفاوت
 است. یو اصول کشف یبر مبان یمبتن ،و عرفان یبر اصول عقل یمبتن ،: فلسفهالف

اما  .الوجود و قائم بالذات است خدا واجب یول ؛خداریهم خدا اصالت دارد و هم غ ،لسوفی: از نظر فب
ست و ا خدا از آن ،وجود .خدا وجود نداردریاز نظر عارف غ یول .است ریالوجود و قائم بالغ خدا ممکنریغ
 خدا نمود است.ریخدا بود و غ .و مظاهر حق هستند اتیخدا تجلریغ

است که جهان را آنگونه که هست با عقل  نیدر ا لسوفیجهان را فهم کند و کمال ف خواهد یم لسوفی: فج
 شود. یرا شهود کند و بدان برسد و در او فان یهست خواهد یعارف م یول ؛ابدیخود در

است.  بیو تهذ هیمجاهده و تصف ،دل ،و ابزار کار عارف بودهاستدلال  و منطق ،عقل لسوفیابزار کار ف :د
 (.1111)دلیر،  دیکار آ به یاسیتواند در عرفان س یکه دارد م یلئبا تمام مسا یعرفان نظر

فص  .استگذاری شده  منا یامبریپ نامبه  یو هر فصبه سامان رسیده است فص  50 در یبعر ابن  فصوص
 :دیسون ی فص به آدمیه، میگذار نام لیدر دل کند. خوارزمی آغاز می« هیدمآکلمة  یف هیحکمت اله»اول را با 

آمد و  هیمرتبه اله نهیمراتب عالم، پس آ عیجم امعخلافت بود و مرتبه او ج یآدم چون مخلوق از برا »...
 أاست که مبد یکل« روح»و مراد به کلمه  ... اوست« الله اسم» مظهر قتیو در حق ستیظهور ن نیچن تیقابل

 50، که فصفص آخرین .«اوست یربان ینما جمال نهییآ و یحضرت سبحان یقیحق فهیخل و ینوع انسان
کرده است. اهمیت انسان در عرفان  انیرا ب یحکمت کلپرداخته و  «هیکلمه محمد یف هیحکمت فرد» است به

عربی، انسان و سرانجام آن نیز به بحث از انسان انجامیده است.  نظری چنان است که آغاز کتاب فصوص ابن
یابد. دغدغۀ مهم مؤسس عرفان نظری، انسان است و کتابی را با  کتاب به انسان شروع و به انسان پایان می

نوشته که در راستای همین دغدغه است و سالاری « فی إصلاح المملکة الانسانیهالتدبیرات الْلهیه »عنوان 
شناسی عرفان نظری رجوع  بایستی به مباحث انسان عنه است که می انسان با رویکرد عرفان نظری امر مفروغ  

دانایی، آن  کرد. مردم اگر سالار باشد و سالاری مردم جدی گرفته شود و آن را امر تکوینی بدانیم؛ نتیجۀ این
ها نهد. بلکه  خواهد بود که هیچ صاحب قدرت سیاسی، جرأت نکند مردمی را تحقیر کند و یا منتی بدان

کند. چنین شناختی، پیامدهای نیکی خواهد داشت، مثل اینکه  منت  بایسته و شایسته است که خدمت بی
منا بنی »آزادی، تکریم و بزرگی مردم را امر تکوینی بدانیم که  ، خدای سبحان، انسان را باکرامت خلق «آدمکرَّ
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کرده و او را گرامی داشته است. احدی حق ندارد که به کرامت انسان آسیبی برساند؛ چراکه اهانت بر انسان به 
 جنگ خدا رفتن است.

 یعرفان عملپیشینی مردم و . 5

با جهان و با  ،با خودشانسان را  فیکه روابط و وظا گیرد شکل می یعمل عرفانسیر و سلوک عارفانه در 
من  العارف»: دیفرما یم )ع(یعلامیرالمؤمنین . است« و سلوک ریس»علم  عرفان عملی، .کند یم انیخدا ب

است که نفس خود را  یعارف کس (؛1100)لیثی واسطی، « بعدّهایعرف نفسه فاعتقها و نزّهها عن کلّ ما 
ی است منازل دارای یعرفان عمل است. دهیاد و پاکش گردانآز ،کند یشناخته و از هرچه که آن را ]از خدا[ دور م

کردن آن منازل، عبودیت و وصال حضرت حق است و انسان واصل، کمال یافته است. اولین  که برآیند طی 
است؛ همانطور که تصوّر بیداری یک فرد صحیح است، بیداری عارفانۀ یک  بیداری منزل از منازل عرفانی،

از بدایات تا « السائرین منازل »های کتاب  مردم بیدار، سالار است. تمام بخشملت نیز درست است، و 
نهایات برای این است که انسان را به سالاری حقیقی برساند که در این رویکرد، سالاری انسان و سالاری مردم 

  مقدّمهای سیاسی،  ها و فلسفه در عبودیت و در اتصال به حضرت حق است. از خطاهای فاحش در اندیشه
خوش  مهری نسبت به رویکرد عرفانی و حکمت متعالیه و دل کردن امور و علوم اعتباری بر امور حقیقی، بی

قول  رسد که آنان معذورند چون حقیقت ندیدند و ره افسانه زدند. به کردن به مفاهیم اعتباری است. به نظر می
 حافظ:

 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه»        
 «قت ره افسانه زدندیدند حقیچون ند                                                            

 متعالیه و عرفان، ظاهرگرایی و ظاهربینی است. مهری به حکمت  عامل این بی
 نندیش بسی ننشیردم دروـبا م/  نندیام ظاهر بـان تمـچون أهل جه»

 «نندیشه و بدآئیربّ چه جفا پا ی/ ن گروه است خطا یند صواب ایگو
 (14: ص1104)اشعری، 

در پایان باید یادآور شد، مقاله حاضر ناظر به مقام ثبوت و یک بحث علمی است و کاری با مقام اثبات 
ندارد که آیا در خارج از ذهن، حکومتی براساس حکمت متعالیه و یا عرفان تشکیل یافته یا نیافته؟ ما بر این 

های عرفانی در وجود عینی شکل نگرفته و حداقل  بر حکمت متعالیه و گزاره مبتنیباوریم که حکومت 
 گیری آن، محل تردید است. شکل
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پژوهش حاضر بر این بود که نشان دهد از بحث تقدم و تأخر و سبق و لحوق حکمت متعالیه و از رویکرد 
سالاری را به اثبات رساند. مردم را با هر  بهره برد و مردمسالاری  توان برای اثبات مردم عرفان نظری و عملی، می

نوع و قسمی از اقسام تقدّم و تأخر مورد مطالعه قرار بدهیم، مردم، مقدم و سابق بر دولت است و سالاری 
مردم، برآیند آفرینش و تکوینی است و یک امر اعتباری نیست. حال که سالاری مردم تکوینی است؛ 

طریق اولویت خواهد بود. تقدم مردم بر دولت، تقدم بالطبع، بالشرف، بالزمان،  م تشریع بهشان در نظا سالاری
بالرتبه و... است. در مجموع، سه برداشت از مردم را یادآور شدیم: یکی برداشت سیاسی، دیگری برداشت 

ویکرد تر از سیاسی و فرهنگی که برداشت مختار وجودی بود و چه با ر فرهنگی، سوم برداشت جامع
شناسانه، مردم را مقدم بر دولت دانستیم. مردم در عرفان با رویکرد  شناسانه و چه با رویکرد چیستی هستی

عرفان نظری و عرفان عملی، سالار است و وجود پیشینی بر دولت دارد. انسان خلیفۀ حضرت حق و نایب او 
عنه گوید و فعل او کند. پس در  قول منوب  عنه برخوردار است که بایستی نایب،  است و نایب، از اوصاف منوب  
هایی که  الله است؛ کمااینکه مسجود ملائکه، او است. حال با این ویژگی وینظام آفرینش، انسان سالار ماس

ها است؛ لذا، سالار و سابق بر دولت و مخدوم است و  تک انسان مردم دارد، یعنی مردم یک امر حقیقی از تک
ها نیست و دولت، یک امر اعتباری و خادم مردم است. پس، سالاری مردم را   ی دولتسالاری مردم، امر اعطای

توان با برهان، عرفان و قرآن، اثبات نمود که این رویکرد، پیامد خاصی نسبت به رفتار صاحبان قدرت  می
 سیاسی بر مردم خواهد داشت و مردم را مورد توجه جدی قرار خواهد داد.

  



 81  مردم پیشینی و دولت پسینی در حکمت متعالیه و عرفان

 

 
 منـابـع

 قرآن کریم.
 قم: پیام اسلام. .)ع(ین امام علیرالمؤمنیوان امید (.1104اشعری، عبدالحسین )

 . تهران: انتشارات سخن.فرهنگ سخن(. 1181انوری، حسن )
 محقق عباس رحیمیان. قم: انتشارات إسراء، چاپ پنجم. اسلام و محیط زیست.(. 1188آملی، عبدالله ) جوادی
 محقق محمد صفایی. قم: انتشارات إسراء، چاپ هفتم.  مقربان.ادب (. 1181آملی، عبدالله ) جوادی
 .44الله رزقی شهرودی. قم: انتشارات إسراء، ج محقق روح تسنیم.(. 1112آملی، عبدالله ) جوادی

 تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. فلسفه عرفانی سیاسی.(. 1111دلیر، بهرام )
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران: .فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا(. 1101سجادی، سید جعفر )

 .یمکتبه المصطفو قم: .مجموعة الرسائل التسعةق(. 1145) میرازی، محمد بن ابراهین شیصدرالد
 .چاپ دوم ، طهوری. تهران: الدولهقلی بن محمدعلی عماد  امام مترجم: .المشاعر (.1111)م یرازی، محمد بن ابراهین شیصدرالد
 .5ج ،یخ العربیمؤسسة التار بیروت: .ةیالمناهج السلوک یة فیالشواهد الربوبق(. 1410)  میرازی، محمد بن ابراهین شیصدرالد
،  یالعرب اء التراثیدار إح بیروت:. ة الْربعةیالْسفار العقل یة فیالحکمة المتعال م(.1181) میرازی، محمد بن ابراهین شیصدرالد

 .1چاپ سوم، ج
 یو مؤسسه آموزش یو توسعه علوم انسان قیمرکز تحق ؛سمت تهران: .هیحکمت متعال یخطوط کل (.1181) عبدالرسول ،تیعبود

 ی.نیامام خم یو پژوهش
 تهران: انتشارات آشیان. فرهنگ سیاسی.(. 1185بابایی، غلامرضا ) علی

 .1تهران: نشر نی، ج سیاست در ایران. حکمت، معرفت و(. 1111فدایی مهربانی، مهدی )
الدین آشتیانی. تهران:  . تحقیق سید جلالرسائل قیصری() رسالة التوحید و النبوة و الولایة(. 1120قیصری، داوود بن محمود )

 نشر انجمن حکمت و فلسفه.
دار الکتب  تهران: انتشارات .مصحح: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی ومحقق  .یالکافق(. 1440)  عقوبینی، محمد بن یکل

 .8، چاپ چهارم، جةیالْسلام
 .8، جانتشارات زوار. شرح اصطلاحات تصوف (.1185) صادق ن،یگوهر

 یمؤسسه فرهنگ ی. قم:رجندیب یحسن نی: حسقیتحق .الحکم والمواعظ ونیع (.1100)ابوالحسن  نیالد یکاف ی،واسط یثیل
 .ثیدارالحد

 .15-11، چاپ هشتم، جصدرا اتراشتن. تهران: اآثارمجموعه (. 1100) مرتضی ،مطهری
 . تهران: انتشارات گلی، چاپ دوم. فرهنگ فارسی(. 1188معین محمد )

های  . تهران: شرکت سهامی کتابنقش شیعه در فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، فیلسوفان و متکلمان(. 1181ولایتی، علی اکبر )
 جیبی.

 .1. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، جتمایز مکاتب فلسفه سیاسی اسلامیوجوه (. 1441راد، مرتضی ) یوسفی




